
یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های فرهنگ و هنر

ابوالحسن داودی کارگردان »هزارپا« در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

دیگر ابوالحسن داودی »نان، عشق، موتور ۱۰۰۰«نیستم
»هزارپا« فیلم سرگرمی است

در »نان، عشق، موتور ۱۰۰۰« می‌خواستم نظر شخصی‌ام راحقنه کنم

ابوالحسـن داودی متولـد ۱۳۳۴ 
لتحصیـل  غ‌ا ر فا  ، ر بو نیشـا ر  د
سـینما از مدرسه عالی تلویزیون 
لتحصیـل  غ‌ا ر فا ر  همین‌طـو و 
ه  نشـگا ا د ز  ا سـی  معه‌شنا جا
شـهید بهشـتی اسـت. فعالیـت 
هنـری او بـا نـگارش نقد و مقالات 
سـینمایی در مطبوعـات شـروع شـد و اولیـن 
کار حرفـه‌ای‌اش در سـینما را سـال ۱۳۶۵ بـا 
نـگارش فیلمنامـه »پائیـزان« بـه کارگردانـی 
فریـد  همـکاری  بـا  و  صدر‌عاملـی  رسـول 
مصطفـوی تجربـه کرد. اولین کاری که داودی 
کارگردانـی کـرد، فیلمی به نام »سـفر عشـق« 
)1367( یـک ملـودرام اخلاق‌گرا و خانوادگی 
بـود امـا بعـد از آن »سـفر جادویـی« )۱۳۶۹( و 
»جیب‌برهـا بـه بهشـت نمی‌رونـد« )۱۳۷۰(، 
توسـط داودی کارگردانـی شـدند کـه هـردو 
ژانـر کمـدی بودنـد و جـزء آثـار موفـق آن‌دوره 
بـه لحـاظ فـروش گیشـه‌ای قـرار گرفتنـد. داودی بعـد از 
»ایلیـا، نقـاش جـوان« )۱۳۷۰( که فیلمی دربـاره مهاجرت 
یـک نقـاش شهرسـتانی بـه تهـران و مواجهـه‌اش بـا بافـت 
اجتماعـی متفـاوت پایتخـت بـود، مجـددا بـه ژانـر کمـدی 
برگشـت و »مـن زمیـن را دوسـت دارم« )۱۳۷۲( هـم جـزء 
پرمخاطب‌تریـن کمدی‌هـای سـینمای ایـران در دهـه 70 
شـد. ایـن تجربه‌هـای موفـق باعث شـدند داودی در سـال 
بعـد هـم بـرای بـار سـوم بـا علیرضـا خمسـه همـکاری کنـد 
کـه نتیجـه آن »بـوی خـوش زندگـی« )۱۳۷۳( شـد. پـس از 
آن داودی بـه همـراه داود میرباقـری فیلمنامه »مرد بارانی« 
)۱۳۷۸( را نوشـت و با بازی فرامرز قریبیان جلوی دوربین 
برد که اثری جدی به حساب می‌آمد و در هجدهمین دوره 
از فسـتیوال فیلـم فجـر، در هشـت رشـته نامـزد سـیمرغ 
‌بلوریـن شـد. »مرد بارانی« سـیمرغ بلوریـن بهترین بازیگر 
نقـش اول مـرد رابـرای فرامـرز قریبیـان به همراه داشـت اما 
ابوالحسـن داودی سـال بعـد سـراغ یـک کمـدی سیاسـی 
رفـت. »نـان، عشـق و موتور۱۰۰۰« که نزدیـک به دو دهه، 
آخریـن کمـدی او باقـی مانـد. او در ایـن میـان »تقاطـع« و 
»رخ دیوانـه« را هـم بـا فواصـل نسـبتا طولانـی تولیـد کـرد 
کـه هـر دو پرفـروش بودنـد امـا کمـدی نبودنـد. »زادبـوم« 
هـم سـال‌ها در توقیـف مانـد و بـا تاخیر فراوان پخش شـد. 
داودی بالاخـره بعـد از18 سـال بـه ژانـر کمـدی برگشـت 
و »هزارپـا« را سـاخت. او بازهـم طبـق روال سـابقش بـرای 
پرفـروش شـدن فیلمـی کـه سـاخته بـود، ازمطرح‌تریـن 
سـتاره‌های روز در عرصـه بازیگـری کمـدی اسـتفاده کـرد 
و گیشـه‌ها هـم از ایـن قضیـه اسـتقبال کردنـد امـا نسـبت 
فیلـم داودی بـا معضالت روز جامعـه هـم او را در تیـررس 
بعضـی انتقـادات قـرار داد که خودش می‌گویـد دیدگاهی 
حساب‌شـده، پشـت ایـن کار بـوده و او می‌خواسـته در 
شـرایط سـخت اقتصـادی- اجتماعـی، مردم را به سـاعاتی 
خوش و فارغ از این مشـکلات دعوت کند. او در گفت‌وگو 
بـا روزنامـه »فرهیختـگان«، راجع‌بـه تغییراتـی کـه طی این 
سـال‌ها درشـخصیتش رخ‌داده و باعث‌شـده کـه بـه جـای 
نقدهای اجتماعی، به سمت فضاهای صرفا سرگرم‌کننده 
بـرود و رویکـرد خنثی‌سـازی حساسـیت‌های عمومـی را 
در پیـش بگیـرد، اسـتدلال‌های خـودش را مطـرح می‌کند‌ 
و می‌گویـد نقـد اجتماعـی دیگـر فایـده‌ای نـدارد؛ چـون 
مسـئولان مـا آنقـدر پوسـت‌کلفت شـده‌اند کـه شـنیدن 
ایـن نقدهـا روی‌شـان هیـچ تاثیـری نـدارد و درباره رسـالت 
اجتماعـی خـودش به‌عنـوان یـک هنرمنـد می‌گوید: »من 
نـه رئیس‌جمهـور ایـن مملکت هسـتم کـه بتوانـم دردهای 
آن را از بیـن ببـرم و نـه توانـش را دارم کـه بـا همـه مشـکلات 
موجود در جامعه مبارزه بکنم.« او در چنین فضایی، تنها 
کاری که ازدستش بر می‌آید را سرگرم‌کردن مردم می‌داند 
و می‌گوید: »سـرگرمی از مهم‌ترین مسـائل زندگی اسـت.«
گفت‌وگوی روزنامه فرهیختگان با ابوالحسن داودی درباره 
کمدی، نوستالژی دهه 60، جادوی استقبال مداوم مردم از 
رضا عطاران، رسالت اجتماعی هنرمندان و خیلی چیزهای 

دیگر انجام‌شده را در ادامه می‌خوانید. 

آقای داودی ایده اولیه هزارپا از کجا آمد؟
ایده اولیه برای گروه سه‌نفره نویسندگان ما بود که یک طرح 
را آماده کرده بودند و به من نشان دادند و آن طرح با فیلمی 
که می‌بینید شباهت‌هایی داشت اما در طول هفت- هشت 
ماهی که روی فیلمنامـــه کار کردیم خیلی چیزها به آن 

اضافه شد و رسیدیم به چیزی که الان می‌بینید. 

شـــما کارتان در ســـینما را با فیلمنامه‌نویسی آغاز کردید. 
چه اتفاقی افتاده که اخیرا نوشـــتن فیلمنامه‌هایتان را به 

دیگران می‌سپارید؟
این اتفاق به آن دلیل افتاده که من می‌خواهم تا جایی که 
ممکن است انرژی خودم را در یک‌حرفه متمرکز کنم. وقتی 
شما فیلمنامه یک‌کار را بنویسید، دیگر به‌عنوان کارگردان، 
آن انرژی اولیه را نخواهید داشت؛ چون احساس می‌کنید 

اثر را یک‌بار روی کاغذ کارگردانی کرده‌اید. 

قبلا گفته بودید که هدف من از فیلم‌سازی فقط کسب درآمد 
نیســـت. حالا با توجه به همین صحبت شما، اجازه بدهید 
بپرسیم که آیا هدف‌تان از ساخت هزارپا صرفا کسب درآمد 

بوده یا چیزی فراتر از آن را مدنظر داشتید؟
مـــن به حرفی که قبلا زده‌ام همچنان معتقدم اما این دو 
مســـاله با هم رابطه مستقیم دارند. اگر شما می‌خواهید 
مخاطب بیشـــتری داشته باشید، معنایش این است که 
فیلم‌تان باید در گیشـــه موفق‌تر باشـــد و با مردم ارتباط 
بیشتری برقرار کند. این به معنای آن نیست که یک‌فیلم 

صرفا به خاطر منافع اقتصادی ساخته شده است. 

کارکردن شـــما در ژانر کمدی هم به این مساله‌ای که اشاره 
کردید مربوط می‌شود؟

اتفاقا من حدود ۱۸ ســـال بود که از ســـینمای کمدی 
فاصله گرفته بودم و تقریبا از آن خداحافظی کرده بودم. 
دوست داشـــتم در ســـینما به دغدغه‌ها و مسائلی که 
مدنظرم بود در یک فضای جدی‌تر بپردازم. خصوصا در 
دغدغه‌های اجتماعی. خب در دو، ســـه‌ فیلم این کار را 
کردم؛ اما مهم‌ترین دلیل بازگشتم به کمدی، شرایط وخیم 
اقتصادی- اجتماعی جامعه بود. احســـاس کردم که در 
این شرایط برای من فیلمساز خیانت محسوب می‌شود 
که باز هم بخواهم به مشـــکلات و مسائل تیره و معضلات 
حل‌نشـــدنی یا سخت جامعه بپردازم و درد مردم را از آن 
چیزی که هست بیشتر بکنم. من تصمیم گرفتم بیش از 

آنکه بخواهم دچار نخوت پیشکسوتی شوم و احساس کنم 
که هر حرفی بزنم همه جامعه آن را می‌شنوند، ترجیح را بر 
این بگذارم که در این شرایط وخیم، آن کاری را که از دستم 
برمی‌آید انجام بدهم. یعنی حداقل به‌عنوان وظیفه یک 
سینماگر دو ساعت اوقات‌فراغت برای مردم فراهم بکنم. 

یعنی می‌خواســـتید به مردم قرص فراموشـــی دو ساعته 
بدهید؟

نه اما شما وقتی کاری از دست‌تان بر نمی‌آید، قرار نیست 
مرتب به مردم نیشـــتر بزنید و دردشـــان را بیشتر کنید. 
طبعا برای من فیلمساز پرکردن اوقات‌فراغت مردم یکی 

از مهم‌ترین اصول است. 

اگر مردم دوست داشته باشند که بازتاب حرف‌های دل‌شان 
و آن مشـــکلاتی که دارند را در آثـــار هنری ببینند، آیا این 

توقع اشتباهی است؟
شما که نمی‌توانید به جای مردم نظر بدهید. اقبال مردم 
از یک‌اثر نشـــان می‌دهد که ‌نظرشان درباره آن چیست. 
وقتی یک‌کار، در طول یک‌هفته، می‌تواند از نظر تعداد 
کســـانی که فیلم را دیده‌اند تمام رکوردها را بشکند، اگر 
شـــما بیایید درباره این اکثریت پیش‌داوری کنید، این 
کار شبیه آن ژست‌های روشنفکرانه‌ای است که خیلی‌ها 
می‌گیرند و خودشـــان را جای مردم جا می‌زنند. بله! من 
هم ممکن است زمانی بخواهم فیلمی بسازم و مشکلاتی 
را در جامعه نشان بدهم و طبعا کسانی هم هستند که آن 
فیلم را دوســـت داشته باشند؛ کما اینکه قبلا این کار را 
کرده‌ام مثل »تقاطع«، »زادبوم« و »رخ دیوانه« که رگه‌هایی 

از مسائل اجتماعی را داشتند. 
اما ایـــن فیلم »هزارپا« مشـــخصا با چنیـــن دیدگاهی 
ساخته‌شده که من بدون آنکه بخواهم کف سلیقه مردم 

را نشانه بروم، بیایم فیلمی بسازم که بتواند در درجه اول 
امکان سرگرمی را برایشان فراهم بکند. 

اینکه شـــما در فیلم‌تان نســـبت به بســـیاری از چیزهای 
حساســـیت‌برانگیز جامعه حساســـیت‌زدایی کرده‌اید را 

قبول دارید؟
این را توجه داشـــته باشید که ســـینما وسیله جنگیدن 
نیســـت؛ سینما آنقدر ابعاد مختلفی دارد که هر جایی از 
آن  می‌تواند یک وظیفه و کاربرد مشـــخص داشته باشد. 
بله می‌شـــود فیلمی ساخت که یک فیلم شورشی باشد 
و آنقدر مســـائل و دردهای مردم را بگوید که به‌شـــدت 
تهییج‌شان کند اما سینما در همان‌شرایط و زمان می‌تواند 
کاری کند، مردم در اوج مصائب و مســـائلی که خیلی از 
قدرتمندان برایشـــان رقم زده‌اند، لااقل دو ســـاعت، آن 

مصائب را فراموش کنند. 

آیا این سبک برخورد با مصائب و مشکلات را تمام دردمندان 
جامعه و مخاطبان سینما می‌پسندند؟

من بعد از ســـال‌ها فیلمی ســـاخته‌ام که برای مخاطب 
عام تولید‌شده، مثلا فیلم »رخ دیوانه« فیلمی به حساب 
می‌آمد که بخشـــی از آن دغدغه‌های خود من فیلمساز 
بود و بخشـــی از آن حرف‌زدن بـــا یک‌مخاطب خاص؛ 
یعنـــی جوان‌ها. اما در این فیلم من همه این قضاوت‌ها 
و دیدگاه‌های شـــخصی را کنار گذاشته‌ام و سعی کردم 
براســـاس توانی که دارم، آن چیزی که از دستم برمی‌آید 
را انجام بدهم. من نه رئیس‌جمهور این مملکت هســـتم 
کـــه بتوانم دردهـــای آن را از بین ببرم و نه توانش را دارم 
که با همه مشکلات موجود در جامعه مبارزه بکنم. شما 
می‌بینید که تمام این مســـائل و مشـــکلات را در فضای 
مجازی و شـــبکه‌های اجتماعی به عریان‌ترین شـــکل 

ممکن بیان می‌کنند اما گوش هیچ‌کس بدهکار نیست، 
یعنی با بیان این مسائل جز افزودن بر درد مردم، اتفاقی 
نمی‌افتد. متاسفانه اینقدر مســـئولان ما پوست‌کلفت 
شده‌اند که دیگر هیچ‌گونه نقد و برخوردی از این دست، 
کمترین مساله‌ای برای آنها به وجود نمی‌آورد که بخواهند 
به آن بپردازند یا تاثیری رویشـــان بگـــذارد. من در این 
شـــرایط باید برای مردمم کاری انجام بدهم که از دستم 
برمی‌آید، یعنی برایشـــان هوایی برای تنفس ایجاد کنم. 

چون سرگرمی از مهم‌ترین مسائل زندگی است. 

با توجه به این صحبت‌هایتان، اگر بگوییم نســـبت به ۱۸ 
سال پیش که »نان، عشق و موتور ۱۰۰۰« را ساخته بودید، 

نگاه‌تان پدرانه‌تر شده، این تعبیر را قبول دارید؟
نه پدرانه‌تر، بلکه واقع‌گراتر شـــده. زمان ســـاخت »نان، 
عشق، موتور ۱۰۰۰« این من داودی و نقطه‌نظر سیاسی‌ام 
، تفکـــرم و حتی مقداری نخوت و خودبینی خودم خیلی 
پررنگ بود و به این فکر می‌کردم که به چه شکلی حرفم و 
نظرم را در لوای نشانه‌های خاص به مخاطبم حقنه کنم. 
اما در »هزارپا« تلاشم این بود کمترین چیزی را به‌عنوان 
نظر شخصی خودم به تماشاگر حقنه نکنم. به همین دلیل 
شـــما می‌بینید در این فیلم هم احمد شاملو هست، هم 
عرق‌فروش، هم جانباز جنگ هست، هم گروهک‌های ضد 
انقلاب هستند و هم مافیای اقتصادی. همه اینها هستند 
اما فیلمساز در مقابل هیچ‌کدام‌شان جهتی نگرفته؛ بلکه 
اینها همه ابزار یک‌قصه هســـتند که می‌خواهند مردم را 
سرگرم کنند و وجوه دیگری از یک‌دوره زمانی که نسبت 
به آن نوســـتالژی دارند را برایشان زنده کند؛ یعنی دهه 
60 . ایـــن تفاوت اصلی »هزارپا« با »نان، عشـــق و موتور 
۱۰۰۰« اســـت. »نان، عشق و موتور ۱۰۰۰« یک‌کمدی 
سیاسی است، فیلمی است که می‌گوید من نظرم درباره 

این شرایط چیست. اما »هزارپا« نمی‌گوید که نظری دارد. 

اینکه کمدی‌ها می‌توانند هم سخیف باشند و هم محترم، 
یک بحث درست است؛ اما سوال اینجاست چرا در جامعه 

ایران هیچ ژانری به اندازه کمدی نمی‌تواند بفروشد؟
مقداری از این مساله برمی‌گردد به شرایط روحی جامعه. 
شما در آمریکا هم می‌بینید که بعد از بحران اقتصادی و 
در سال ۱۹۲۹ فیلم‌های موزیکال خیلی باب می‌شوند یا 
در ایتالیای بعد از جنگ جهانی دوم هم مردم به فیلم‌های 
سرگرمی‌ساز توجه خیلی بیشتری می‌کنند. جامعه ما هم 
طی ســـال‌های اخیر درگیر مشکلات اقتصادی فراوانی 
بوده که باعث‌شده مردم نخواهند وقتی به سالن سینما 
می‌روند، درد دیگری به دردهایشان اضافه شود و دنبال 
راهی می‌گردند که چند‌ساعت از مشکلات خلاص شوند. 

به نظر می‌رسد در دوره‌های قبل از این هم استقبال ایرانی‌ها 
از کمدی، نسبت به تمام ژانرهای دیگر بیشتر بوده. حتی 

در فیلم‌های عامه‌پسند قبل انقلاب هم این را می‌بینیم. 
خب این نکته دوم درباره دلیل استقبال از کمدی در ایران 
اســـت که اگر به تاریخ این سرزمین نگاه کنیم، می‌بینیم 
مردم ایران همیشـــه عادت داشته‌اند که حرف‌هایشان را 
در قالب کنایه بزنند و طنز، یک قالب کنایه‌ای مناســـب 
است. الان هم می‌بینید وقتی یک اتفاق بد و فراگیر رخ 
می‌دهد، مردم بلافاصله نسبت به آن واکنش طنز نشان 
می‌دهند. این یک جور فرافکنی و تلاش برای پس‌راندن 
آن فاجعه است. ایرانی‌ها سعی می‌کنند اتفاقات شوم را 
در متلک‌شناسی خودشان حل کنند و زهر آن را بگیرند. 

برای ساخت »هزارپا« چه فیلم‌هایی را دیدید؟
برای ساختن »هزارپا« فیلم خاصی را تماشا نکردم. 

مثـــا »اخراجی‌ها« یا »نهنگ عنبر« و چند فیلم دیگری که 
به فضای اثر شما مرتبط بودند، مدنظرتان قرار نگرفت؟

فقط »نهنگ عنبر« را ندیده بودم که آن را هم تماشا کردم. 

اینکـــه بخواهید کلیشـــه‌های رایج از بعضـــی گروه‌های 
اجتماعی را بشکنید، با فرمول تیپ‌سازی که به کلیشه‌ها 

وابسته است در تعارض قرار نمی‌گیرد؟
نکته ظریف ماجرا همین‌جا است. ببینید مثلا جانبازان 
جنگ یک خلوص عجیبی داشـــتند که اصلا به معنای 
امروز کلمه، سیاســـی نبود و کاملا آرما‌ن‌گرایانه بود. آنها 
نه با اهداف سیاسی بلکه برای حفظ سرزمین یا به‌انگیزه 
اعتقادات ایدئولوژیک‌شان فداکاری‌هایی کردند که شاید 
از آن اخلاق و مســـلک، چیز چندانی در دوران ما باقی 
نمانده باشـــد. ما در این دوران بیشتر با شعار مواجهیم. 
حالا اگر تصویـــری از آن دوران را بخواهید به زبان امروز 
بیـــان کنید، چقدر از آن تصویر به زبان امروز قابل ترجمه 
اســـت؟ روی همین حســـاب من از کنار آن خلوص و آن 
فضای خاص جانبازان دهه 60 می‌گذرم و صرفا نمایشی 

گذرا از آنها داریم. 

اگر رضا عطاران یا جواد عزتی نمی‌توانســـتند در این فیلم 
بـــازی کنند، آیـــا فیلمی که می‌دیدیـــم، بعضی جزئیاتش 

تغییر می‌کرد؟
بله. حتما تغییر می‌کرد. اما این به معنای بهتر‌شـــدن یا 
بدتر‌شـــدن نتیجه نهایی نبود. ما از ابتدا برای این نقش، 
رضـــا عطاران را انتخاب کرده بودیم و نقش براســـاس او 
نوشته شـــده بود؛ اما اگر کس دیگری هم می‌آمد، طبعا 
مقـــداری از واقعیت‌های خـــودش را همراهش به درون 
فیلـــم مـــی‌آورد و خروجی کار چیز دیگری می‌شـــد. ما 
موقـــع نگارش فیلمنامه »مرد بارانی« به همراه آقای داود 
میرباقری، از ابتدا خسرو شکیبایی را به‌عنوان بازیگر نقش 
اصلی در نظر داشتیم و آن شوریدگی و شیدایی خسرو، 
قالب آن کاراکتر شـــده بود، خســـرو شکیبایی حتی در 
دوره‌خوانی‌های نقش هم حاضر شـــد و چند جلسه جلو 
رفتیم اما پروسه تولید مقداری طول کشید و همزمان شد 
با فیلمبرداری »میکس« آقای مهرجویی که خســـرو باید 
سر صحنه آن می‌رفت و نمی‌توانست به‌طور همزمان در 
دو جا باشد. بازیگر جدیدی که به جای خسرو شکیبایی 
آمد، ویژگی‌های کاملا متفاوتی نســـبت به او داشـــت؛ 
فرامرز قریبیان چیزهای دیگری با خودش به درون فیلم 
آورد کـــه به کاراکتر جلوه‌های جدیدی داد و آن نقش هم 
خیلی خوب از آب درآمد و برای آقای قریبیان یک سیمرغ 
بلورین به دســـت آورد. به هر حال هر بازیگری مقداری از 

واقعیت‌های خودش را به درون فیلم می‌آورد. 

فکر می‌کنید چه ویژگی رضا عطاران باعث‌شده که اینقدر 
محبوب باشد؟ مردم ما در شخصیت‌هایی که رضا عطاران 
بـــازی می‌کند، چه چیزهایی دیده‌اند کـــه تا این حد به او 

تمایل دارند؟
نبوغ رضا عطاران، نزدیکی او به مردم اســـت. مردم ما در 
رضا عطاران می‌توانند به ســـادگی و به راحتی خودشان 
را ببینند و همین مســـاله، این شخصیت و بازی‌هایی که 

می‌کند را برای مخاطب ملموس کرده است. 

چند فیلم موفق این ســـال‌ها در فضای دهه 60 ســـاخته 
شـــده‌اند. چـــرا اخیرا تا این حد به ایـــن دهه  علاقه‌مندی 

وجود دارد؟ 
نسلی که متولد دهه 60 بود، امروز جوانان پخته جامعه 
را تشکیل می‌دهند. در دهه 60 مشکلات فراوانی وجود 
داشت و شاید مشکلات آن دوران از امروز هم بیشتر بود؛ 
اما نســـبت به آینده، امید وجود داشـــت. فضای آرمانی 
آن دهه و خیلی مســـائل دیگر باعث می‌شـــد که مردم 
به‌‌رغم مشکلاتی که داشـــتند، به آینده امیدوار باشند. 
امـــا در روزگار فعلی انگار که جامعه به ته خط رســـیده و 
امیدش را از دســـت داده است. روی همین حساب دهه 
60 بـــرای خیلی‌ها، خصوصا همان جوان‌هایی که امروز 
اگر نگوییم میانســـال شده‌اند، دورانی بوده است که در 
آن هنوز امید وجود داشـــت و طبیعتا این دوران برایشان 

نوستالژی می‌شود. 

شـــما ۱۸ سال پیش، از شـــعار »نان، کار، آزادی« در یکی از 
فیلم‌های قبل انقلاب پرویز کیمیاوی، رســـیدید  به‌عنوان 
»نان، عشـــق و موتور ۱۰۰۰«. امروز اگـــر در جایگاه یک 
هنرمند بخواهید درباره مسائل جامعه موضع بگیرید، چه 

عنوانی را انتخاب خواهید کرد؟
»امید، امید و امیـــد.« امروز بیش از هر چیزی به همین 

نیاز داریم. 
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خاموشی

w w w . f d n . i r

   فیلم جدید داودی در رقابت با پرتماشاگرترین فیلمش، باید حداقل 30 میلیارد تومان بفروشد

ابوالحسن داودی در اوایل دوره حرفه‌ای کارگردانی‌اش، فیلمی ساخته بود به نام »سفرجادویی« که 

در آن قهرمان قصه به گذشته‌ها سفر می‌کرد و پر بود از خاطره‌بازی نوجوانان و کودکان دهه شصت. 

داودی برای تولید »سفر جادویی« از اکبر عبدی، ستاره کمدی آن سال‌های سینمای ایران کمک گرفت 

و توانست بیش از دو میلیون و 501 هزار نفر را به سالن‌های آن سال‌های سینما بیاورد. نکته جالب اینکه 

»سفرجادویی« در سال 70 در رتبه دوم پرتماشاچی‌ترین فیلم آن سال قرار گرفت و در رتبه اول فیلم 

سینمایی »عروس« با تعداد تماشاچی چهار میلیون و 423 هزار نفر جای گرفته بود. ابوالحسن داودی 

حالا بعد از 30 سال با تولید »هزارپا« بار دیگر سراغ خاطره‌بازی و قصه‌گفتن با سفری به دهه شصت رفته 

است. فیلم سینمایی »هزارپا« تازه‌ترین اثرسینمایی ابوالحسن داودی، در فاصله یک‌هفته از اکران در 

سینماهای کشور، توانست به فروشی بالای پنج میلیارد و 232 میلیون تومان برسد و با اختلاف نسبت 

به سایر فیلم‌های اکران در رتبه اول فروش هفتگی قرار گیرد. پیش‌بینی می‌شود که فیلم جدید داودی 

با در اختیار‌داشتن سالن‌های متعدد و استفاده از امکانات تبلیغاتی و حضور بازیگران پولساز سینمای 

ایران به‌عنوان یکی از فیلم‌های پرفروش سال 97 قرار بگیرد اما با نگاهی به جدول فروش سینمایی 

و کارنامه غریب  30 ساله کارگردانی او خواهیم دیدکه تازه‌ترین اثر ابوالحسن داودی در رقابت با 

پرتماشاگرترین فیلمش یعنی »سفر جادویی« باید بتواند مخاطبی بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر را 

به سینماها بیاورد و با توجه به متوسط قیمت بلیت این روزهای سینمای ایران که 12 هزار تومان است، 

فیلم سینمایی »هزارپا« در رقابت با »سفر جادویی« حداقل باید بتواند تا 30 میلیارد تومان بفروشد. 

لیست فیلم‌های ابوالحسن داودی کارگردان سینمایی ایران به ترتیب تعداد تماشاچی

سال اکرانفروش )تومان(متوسط قیمت بلیت )تومان(تعداد تماشاچینام فیلمرتبه

2,501,3842562,534,6001370سفرجادویی1

2,411,4963277,167,8721371جیب‌برها به بهشت نمی‌روند2

1,438,5796187,753,3191373من زمین را دوست دارم3

1,188,703506601,483,7181381نان، عشق و موتور 41000

463,83360002,783,000,0001394رخ دیوانه5

436,622958418,283,8761385تقاطع6

337,7156923,302,3351374بوی خوش زندگی7

281,763133,662,9191369سفر عشق8

115,17333038,007,0901379مرد بارانی9

62,6288000501,027,0001396زادبوم10

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار


